سازشناسی و سازهای اقوام ایرانی (2)
محسن شهرنازدار
زمینه  سازشناسی:
همزمان با نخستین تلاش ها برای بررسی و شناخت فرهنگ های غیر غربی ، پایه های موسیقی شناسی و به ویژه سازشناسی  نیز شکل  گرفته است .به این معنا که فرهنگ شناسان از  نخستین جریان های شکل گیری مردم نگاری، به موسیقی نیز توجه کردند و ساز و کار پیدایش و جایگاه آن را نزد این جوامع مورد مطالعه قرار دادند تا آنجا که رفته رفته بررسی "اهمیت ساز در یک فرهنگ موسیقی، اهداف استفاده از ساز، چگونگی نقل و انتقال ساز از فرهنگی به فرهنگ دیگر، دگرگونی ساز در اثر این نقل و انتقال، ترکیبات صوتی، ملودیها و ریتمهای جدید ناشی از انتقال آن از فرهنگی به فرهنگ دیگر یا اقتباس به وسیله ی سایر فرهنگها " از موضوعات مورد توجه موسیقی شناسی فرهنگی شد  واین نظریه به وجود آمد که "تاریخ تکامل سازها بر تاریخ فرهنگ ملل مبتنی است". (مسعودیه،227:1365) سازشناسی را ارگونولوژی می گویند؛ واژه ای که از ریشه organon  وساز کهن ارغنون آمده است. امروزه ارگنولوژی (organology) بیشتر در زیر مجموعه مباحث موسیقی شناسی مطرح است. در حالی که این مطالعه در برخورد نخست و قبل از توجه به فرهنگ های زنده ، نزد باستان شناسان و پژوهندگان فرهنگ های کهن، با بررسی سازها و بقایای باقی مانده از آن در کاوشهای باستان شناسی همراه شد. سازها نمادها و نشانه های مهمی از وجود تمدن های نهادینه و ریشه دار در کاوش های باستان شناسی هستند. حتی یافتن ابزاری که تولید صدا می کند (مثلا سوت  گلی دوره اشکانی در کاوش های کوه خواجه در سیستان) مهمترین نشانه برای اثبات این فرضیه است که سابقه آن تمدن را باید به عقب برد و بیشتر از دوره تاریخی آن ابزار فرض کرد. رویکرد تاریخی سازشناسی علاوه بر بررسی بقایای باقی مانده از سازها در کاوش های باستان شناسی،عموما متکی بر تصاویر به جای مانده  از سازها و بررسی نقش و جایگاه آنها بر اساس تحلیل تصاویر است. ایکونوگرافی یا نشانه شناسی تصویری سهم عمده ای در سازشناسی تاریخی ایفا می کند.بخصوص آنکه مهمترین چالش سازشناسی تاریخی ، عدم دسترسی به صدای سازها  به عنوان مهمترین ثمره انتقال فرهنگی توسط ابزار موسیقی است. سابقه ضبط صدا کمی بیشتر از یک قرن است،حال اینکه نقوش و تصاویر باقی مانده از سازها به هزاره های قبل از میلاد می رسد. این وضعیت در ایران به عنوان سرزمینی با یک تمدن دیرین  وضعیت ویژه ای دارد؛از یک سو نقوش باقی مانده از سازهای ایرانی یا سازهایی که در این پهنه فرهنگی رشد یافته اند به هزاره هفتم قبل از میلاد می رسد؛همچون نقش سنگی تنبورنواز از تمدن آشوری و یا  نقوش سازهای ایرانی که از کاوش های چغازنبیل به دست آمده اند و ... از طرف دیگر کهن ترین ضبط های موجود از صدای سازهای موسیقی دستگاهی کمی بیشتر از یک قرن قدمت دارد  و صدای سازهای بومی تنها در نیم قرن گذشته امکان ضبط یافته و هنوز هم ضبط های کاملی از خانواده سازهای ایرانی گردآوری نشده است.در این شرایط جایگاه تحلیل نقوش و بقایای باقی مانده سازها اهمیت بیشتری نیز می یابد به هر روی امروزه "ارگنولوژی، عمدتاً باید به مطالعه ابزار موسیقایی، از نظر واژه شناسی کشف جایگاه ساز، طبقه بندی توصیف ساختار،  طرح و فن اجرای ساز بپردازد، اما در کنار این گونه شناخت ها از ساز، به نحوه تولید صوت نیز باید توجه کند... ارگونولوژی، یک ساز موسیقایی را هم به مثابه یک اثر هنری صرف و هم به مثابه یک ساز موسیقایی بررسی می کند" (حجاریان:1387،327)
کورت زاکس، بزرگترین متخصص سازشناسی در تاریخ، اسامی سازها را به عنوان شواهدی برای بررسی وقایع تاریخی به شمار می آورد و معتقد است پژوهش در این زمینه می تواند از دو دیدگاه خاص انجام گیرد: پژوهنده ساز موسیقی از دانش زبان شناسی برای شناسائی منشأ و تاریخ ساز کمک می گیرد؛ و زبان شناسی از نام سازها و تکنیک آنان برای مطالعه جنبه های خاص رشد یک زبان استفاده می کند. (نتل،1365: 170)
درباره بررسی منشاء شکل گیری سازها، همزمان که نگرش های تاریخی و تکوینی وجود دارد و مطالعه و ردیابی از این منظر یکی از روش های مهم پژوهش در سازشناسی است، مطالعه باورهای اسطوره ای در پیدایش سازها نیز حائز اهمیت است. به این معنی که نشانه شناسی اسطوره ای در بررسی سازها،  زمینه های مطالعات موسیقی شناسی را  تا بررسی نمادها و نشانه های آن پهنه فرهنگی گسترش می دهد و باورداشت ها و نگرش های اعتقادی و فرهنگی  و نیز  ابعاد تاریخی آن پهنه را نیز در بر می گیرد.به طور مثال منع مذهبی در چند دوره تاریخی به پیدایش سازهای کم صدایی همچون سه تار منجر شده است،یا در باورداشت های مذهبی طریقت یارسان، جبرییل با نواختن تنبور،روح آدم را وادار به پذیرش کالبد انسانی اش می کند و یا رستم قهرمان اسطوره ای شاهنامه تنبور می نوازد یا  پیامبرانی چون داوود نی می نواخته اند و یا دو سیم دوتار در باور نوازندگان دوتار خراسان به آدم و حوا تعبیر می شود و ...
در فرهنگ های مختلف جهانی، سازها علاوه بر کاربرد موسیقایی، معمولاً دارای مفهوم و معنای خاصی بوده اند و از این رو بررسی سازها در دانش اتنوموزیکولوژی و به ویژه بخش سمبل شناسی سازها بسیار حائز اهمیت است.در فرهنگ های کهن، سازها نشانگر حضور یک تکنولوژی پیچیده در آن فرهنگ هستند. در این فرهنگ ها به خاطر نقش و اهمیت موسیقی در زندگانی مادی و معنوی انسان ها، انرژی خارق العاده ای  صرف ساختن سازها می شد که جدای از موسیقی در دیگر زمینه های هنری نیز ارزشمند است.(درویشی،1380:187)
رابطه ساز و محیط زیست:
رابطه محیط زیست انسانی و موسیقی  موضوع مورد مطالعه موسیقی شناسی کهن نیز بوده است،چنانچه ابوالنصر فارابی (260-339ق) در  کتاب موسیقی کبیر می نویسد:«مردمانی که می توان شهادت حواس آنان را در نغمات ملایم و غیر ملایم ، مقیاسی جهت یافتن الحان طبیعی قرار داد،آن کسان اند که بین پانزده تا حدود چهل و پنج درجه عرض شمالی سکونت دارند. از این میان خاصه ساکنان سرزمینی هستند که عرب بین سالهای 1200 و قبل از آن تا سال 40 از سالهای اسکندری بر آن حکومت داشته؛ و نیز کسانی که سرزمینشان در حدود شرق و غرب این اقلیمها واقع است.بر این گروه ساکنان سرزمین روم را باید افزود.این اقوام همه دارای زندگانی وآب و خوراکی طبیعی اند.»(فارابی:50)
در تاریخ تمدن بشری به احتمال خیلی قوی اولین سازی که با آن موسیقی اجرا شده، بدن انسان بوده است. موسیقی آوازی که انسان با آپارات حنجره اش اجرا می کند، از نمونه های خیلی ابتدایی تا ویرتوزیته مطلق  تنوع دارد. در یونان قدیم صدای انسان را ساز زنده می نامیدند  و دیگر سازها را ساز غیر زنده تلقی می کردند. از طرفی رفته رفته با شکل گیری تمدن مسیحی، در کلیسا به صدای انسان ساز خدا اطلاق شد. اما علاوه بر حنجره ، اجرای ریتم  و تولید صدا با جسم انسانی از قبایل بدوی تا آیین های امروزی رواج داشته است. به طور مثال نمونه هایی از به سینه زدن زنان در مراسم های قبایل ابتدایی در سوماترا یا پای کوبی در قبایل ابتدایی استرالیای غربی و یا بسیاری از آیین های عزاداری نزد اقوام ایرانی نشان از دیرینگی های کاربرد تن آدمی برای تولید موسیقی و به عنوان ساز دارد. بدن انسان در حقیقت چند وجهی ترین و پیچیده ترین ساز  است و در همه جای جهان مورد استفاده موسیقایی قرار می گیرد؛ تا جایی که در بسیاری از فرهنگ ها در کنار سایر سازها به عنوان یک ساز، طبقه بندی شده است.به عنوان مثال در فرهنگ  قدیم هند و در هزاره دوم قبل از میلاد، خواندن و دست زدن را به عنوان یکی از 5 نوع ساز موسیقایی شناخته اند. (کارتمی،1998) در ایران نیز در نظام تقسیم بندی آلات موسیقی حنجره انسان به عنوان یک ساز کامل مورد توجه قرار گرفته است. به طور مثال عبدالقادر مراغی در کتاب مقاصدالالحان و در بحث اسامی آلات الحان و مراتب آنها می گوید:«آنها بر سه قسم اند]و[ اکمل آنها حلوق انسانیست»(مراغی:28) و یا فارابی می گوید:«لحن کامل از اصوات انسانی پدید آید.اما بعض اجزای لحن کامل از آلات موسیقی نیز شنیده می شود...در این سازها چیزی به کمال نغمات حلق نیست، چه در نغمات حلق، اهم اجزای صوت جمع آمده است.»(فارابی:26)با این تعابیر به نظر می رسد صرف نظر از توانایی سازها و حنجره، نخستین ابزار در تولید موسیقی همیشه نزدیکترین به انسان بوده است.این نزدیکی از تن آدمی آغاز می شود و به محیط طبیعی و جغرافیایی بیرون تعمیم می یابد.
 از مهمترین دلایلی که در فرهنگ های مختلف دنیا شکل های مشخصی از سازها به وجود آمدند، باید به محیط زیست طبیعی، باورهای مذهبی و همچنین نوع و روش زندگی مردم اشاره کرد. در جنوب مرکزی ایران و به طور مشخص در منطقه بوشهر ،سازهای کوبه ای و بادی بیشتر از سایر سازها رواج دارد. منع مذهبی در میان شیعیان منطقه در کنار اهل سنت مناطق پیرامونی همچون هرمزگان و خوزستان از طرفی و وجود روایات و احادیثی که وجود سازهای بادی و کوبه ای را در صدر اسلام و نزد اسلاف و یاران پیامبر توجیه می کند، شاید از دلایل حضور این سازها و فقدان سایر سازهای زهی مضرابی یا آرشه ای باشد. سویه دیگر این تحلیل، ما را به سمت بررسی وضعیت جغرافیایی منطقه می برد. آیا همجواری با دریا و رطوبت مناطق ساحلی که دلایل فنی موجهی برای کاربرد سازهای بادی و کوبه ای و نبود سازهای زهی است، شرایط شکل گیری این نوع ترکیب سازی را در آن منطقه فراهم کرده است؟ بی تردید هر دوی این عوامل قابل بررسی است و چه بسا هر دو به میزان قابل توجهی در شکل گیری این آنسامبل موثر بوده اند. اما در یک منظر بزرگتر، تحلیل فقدان سازهای زهی در جنوب ایران ما را به سمت بررسی حوزه فرهنگی موسیقی ایرانی می برد.وجود دو ساز تنبیره نوبان در هرمزگان و ربابه در خوزستان به عنوان تنها سازهای زهی مضرابی و آرشه ای در جنوب ایران که در مقایسه با سایر سازهای این خانواده در دیگر مناطق ایران تکامل نیافته و ابتدایی هستند،این فرضیه را تقویت می کند که حوزه فرهنگ موسیقایی در پهنه فرهنگی ایران بزرگ که سازهای معین و متنوعی در آن وجود دارد،بخش هایی از مناطق ساحلی جنوب ایران را در بر نگرفته است.این پهنه فرهنگی در یک محدوده وسیع از غرب به ترکیه امروزی و عراق می رسد و در شرق به چین و خلیج بنگال می رود و آسیای میانه را نیز در بر دارد.
معمولا سازهای جدید  در ارتباط با حرکت ها و مهاجرت های ملت ها به وجود آمده اند. عموما سازهایی که در یک منطقه به وجود می آیند، در نخستین مرحله به مصالحی که آنجا در دسترس است بستگی  مستقیم دارد؛ چوب، فلز، سنگ، الیاف،ابریشم و یا بامبو و حتی کدو و ... همچنین تصورات مذهبی و غیر مادی و آب و هوای منطقه نیز در شکل گیری ساز نقش  مهمی ایفا می کنند. به طور مثال می توان به جدولی که هلموت روزینگ در کتاب سازشناسی از یک نوع تقسیم بندی چینی  ارائه کرده است اشاره کرد.در این نحوه تقسیم بندی که قرن های متمادی رایج بود، سازها بر اساس مصالحی که با آن ساخته می شدند، طبقه بندی شده اند:
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*ارتباط بین مصالح و سازها و جهات اربعه و فصل های سال در چین
این موضوع که در آسیای جنوبی سازهای متنوع برنزی به وجود آمده اند به این واقعیت برمی گردد که فلزاتی مانند مس و روی در آن مناطق به وفور یافت می شدند و مردم آنجا این توانایی را یافته بودند که فلزات را ریخته گری کنند. حفاری ها نشان می دهند که در منطقه آناتولی به عنوان قسمتی از فرهنگ دانگسون(dongson) از تقریبا قرن هفتم قبل از میلاد، یک نوع تیمپانی از برنز وجود داشته که در تمامی آسیای جنوب شرقی متداول بوده است . به طور کلی در طول صدها سال، آنسامبل های مختلفی از سازهای برنزی در آن مناطق به وجود آمدند متشکل از سازهایی همچون گانگ،متالوفون که هم در میان مردم عادی رواج داشتند و هم در دربار و نیز در مراسم مذهبی . مردم برای این سازها که عمدتا بسیار سنگین بودند،قدرت های قدسی قایل بودند. برعکس مردم قبایل بدوی که سازهای سبک، قابل حمل و کوچک می ساختند.مانند فلوت بامبوی کوبو(منطقه جنگلی سوماترای جنوبی و مرکزی) 
این وضعیت درباره سازی مثل دایره به شکل دیگری به وجود آمده است؛ اسلام در مناطق وسیعی از جهان گسترش یافت و مسلمانان این مناطق امروزه به انواع دایره علاقه نشان می دهند. بخصوص نوع هنری آن که توسط صوفیان این مناطق اجرا می شود. (کارتمی:1998) مسلم است که وجود ساز دایره عربی در حوزه تمدن شرق اسلام و بسیاری از کشورهای افریقایی و... نتیجه کشور گشایی اعراب بوده است.به همین ترتیب امروزه بسیاری از سازهای حوزه های مشخصی از فرهنگ موسیقایی را می توان در مناطقی خارج از خاستگاه اولیه آنان یافت که نتیجه سلطه سیاسی و یا اجتماعی فرهنگ خاستگاه آنان در سرزمین میزبان است.از سوی دیگر پیدایش سازهای کاربردی از جمله ابزارهای تولید صدا در شکار،ارتباط مستقیم با محیط زیستی و طبیعی انسان و گونه های جانوری محیط پیرامون داشته است.نوع معیشت انسانی همچون کشاورزی یا دامداری نیز در تکوین ابزارهای تولید صدا و موسیقی موثر بوده اند.بی شک ابزارهایی که صدای جانوران را برای شکار آنان تقلید می کند و یا برخی سازهای کوبه ای برای راندن آفات مزارع  و یا سازهای بادی چوپانی که در هدایت گله به کار می رفته است، نتیجه تعامل در تکوین سازها با سازوکار معیشت انسان های یک محیط خاص جغرافیایی است. برخی سازهای بادی نیز منشاء پیام رسانی داشته اند. سازهایی که علایم  قراردادی معینی را همچون اعلان زمان کوچ، وضعیت خطر، جنگ و یا موعد برخی فرایض اعتقادی و آیینی  را اجرا می کردند، از این دسته اند. با این حال زاکس(1929) بر این عقیده است که تمام سازهای موجود از نظر منشاء اصلی دارای وحدت و خویشاوندی هستند. شباهت ظاهری سازها، بخصوص در قسمت هایی که نقش اساسی در ایجاد صدای ساز ندارند، و شباهت عملکرد آنان در مراسم آیینی ویژه، باعث شد که زاکس اصل آنان را یکی دانسته و اختراع آنان را به دو منطقه جغرافیائی ربط دهد.( نتل،1365:172) 
در این رابطه کورت زاکس ثابت می کند چگونه در نقاط بسیار دور افتاده ی جهان سازهایی وجود دارند که همه و یا قسمتهایی از آنها با هم کاملاً مشابهند. همچنین سازهای یگانه ای در مراسم کیشی- مذهبی مشابه مورد استفاده قرار می گیرند. از این رو زاکس نتیجه گیری می کند که کلیه ی سازهای موجود در جهان از دو مرکز فرهنگی یکی مصر- بین النهرین و دیگری چین قدیم سرچشمه گرفته اند. این دو مرکز خود به فرهنگ کهن تری در آسیای مرکزی تعلق دارند. براساس این نظریه سازهایی که بیش از همه در اکثر نقاط دنیا رواج دارند، قدیمیترین انواع آنها به شمار می آیند. (مسعودیه،227:1365) به نظر می رسد این دیدگاه از نگرش داروینیسم فرهنگی تبعیت می کند. نگرشی که دیدگاه های نوین مطالعات فرهنگی و انسان شناختی با دیده تردید به آن می نگرد و بر اصالت حوزه های تمدنی مختلف موسیقی در جهان تاکید می کند.
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